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  چكيده    
  مقاله: ةتاريخچ
 1400 ماهفروردين 23دريافت: 
  1400 ماهردادم 18 پذيرش:

تي دستور سن ن تركي آذربايجاني عموماً بر پايةكه منابع دستوري زبابا توجه به اين
اين ر، بناباست و تمايزي بين عنصر زمان و نمود در اين دستور صورت نگرفته است

عنصر زمان و نمود در زبان تركي و انگليسي با  جستار حاضر به بررسي و مقايسة
ندهاي پيوها، تحليل داده نخست ةدر مرحل .پردازدميهليدي  رويكرد دستور نقشي

هاي زمان در زبان تركي و سپس ساختار وجه در قالب جملات انگليسي با معادل
ستور دنتايج به دست آمد: در تمامي منابع  شدند كه اينشان مقايسه و بررسي تركي

كه بيانگر فرآيند وقوع فعل  miş–و  ir ،ar/ər-سنتي تركي آذربايجاني، پيوندهاي 
در دستور سنتي  ،ديگر بيان شدند. به زمان در نظر گرفته عنوان پيوندهاي، بههستند

 رددر رويك اين تكواژها ،با نوعي از آميختگي زمان و نمود مواجه هستيم. از طرف ديگر
 قش، نماندهباقي، بلكه در بخش گيرندنميها قرار داريدر گروه زمان دستور نقشي
 مشخص شدكنند. همچنين زي ميوقوع فعل را با ها يعني فرآيند زمانياول محمول

با عدم حضور پيوند  -برخلاف نگرش دستور سنتي -كه تكواژ زمان حال در تركي
ي در نقشمطابق دستور  ويعني با تكواژ صفر  ؛كندنمود پيدا مي )-di(گذشته زمان 

در داري تكواژهاي زمانزبان انگليسي كه  برخلاف. شودواقع مي» محمول«بخش 
در تركي اين تكواژها كنند، دغام با فعل واژگاني نمود پيدا ميمواردي به شكل ا

 .  شوندميفعل واژگاني متصل  يشه به شكل تكواژ وابسته، به پايةهم
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   دمهقم. 1
در تركي آذربايجاني با رويكرد دستور  2»نمود«و  1»زمان«عنصر به بررسي  پيش روجستار 

 را در اين زبان و» زمان«و » نمود« هايتا ويژگي پردازدميبا زبان انگليسي  هنقشي و در مقايس
هاي زمان. كند) مطالعه 8519( 3يديهل در قالب دو ديدگاه دستور سنتي و نظام دستور نقشي

تكواژهاي پيوندي در صورت  باهاي مختلف و در منابع دستوري زبان تركي، در قالبمختلف 
 -انعقاد فعل نحوة -ابع، تمايزي بين زمان و نمود فعلشوند. در اين منتصريفي افعال ظاهر مي

وجود ندارد و همين امر سبب شده است كه در تمام منابع دستوري در اين زبان، تكواژ و يا 
ام در نظ ،عنوان تكواژهاي نشانگر زمان معرفي شوند. از طرف ديگر تكواژهاي نشانگر نمود، به

 يهاي خاص كه در آرا، بدون توصيف و تفضيلهاي زمان و نموددستور نقشي هليدي مقوله
به  7»ساختار وجه«، در اندشده ... بيانو) 1992( 6ستاليكر)، 1967( 5وندلر)، 1976( 4يكامر

در اين رويكرد با » زمان«شوند. مفهوم نمايان مي 8»ماندهباقي«و  »وجه«هاي ترتيب در بخش
در  »و زمان ثانويه حالت عمل، اتفاق،«فرآيند  صورت به» نمود«مفهوم  و 9»داريزمان«عنصر

دستور زبان تركي  نبودنشود. با توجه به همسوان داده مينش ماندهباقي 10بخش محمول
نظام دستور نقشي هليدي و كاستي و عدم  از جملهشناسي نوين زبان هايآذربايجاني با تئوري

زباني، هدف از پرداختن به اين پژوهش با اين  هاياي از مقولهكارآمدي آن در تمايز و تبيين پاره
ا فرآيند ي بيانگر نمود و باشد: كدام تكواژهامي هاپرسش اين هايي برايرويكرد جديد يافتن پاسخ

زمان حال و گذشته در  ةدهندنشان زبان تركي آذربايجاني هستند؛ كدام تكواژها حدوث فعل در
در زبان تركي آذربايجاني » زمان و نمود«ي، عناصر بر اساس نظام دستور نقشهستند؛ اين زبان 

                                                              
1 tense  
2 aspect 
3 M. A. K. Halliday 
4 B. Comrie 
5 Z. Vendler 
6 D. Crystal 
7 Mood structure 
8 residue  
9 Finite 
10 Predicator 
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انگر هايي كه نشتكواژ شوند؛واقع مي» ساختار وجه«خش از در مقايسه با زبان انگليسي در كدام ب
  كنند. در هر دو زبان نمود پيدا ميزمانداري هستند، در بندهاي مثبت و منفي به چه شكلي 

  
  و ساختاري زبان تركي شناختيهاي رده. ويژگي1-1

ن اختصار بيا شناختي و ساختاري زبان تركي آذربايجاني بههاي ردهدر اين بخش ويژگي
) 1لازم به ذكر است كه فهرست اختصارات بكار رفته در اين جستار، در پيوست ( د.نشومي

پيوستگي تاريخي، و  انظر منش ) زبان تركي آذربايجان را از10: 1358فرزانه ( گنجانده شده است.
هدارد كه اين زبان در گروو بيان مي داندميهاي آلتائيك تركي زبان ةهاي منشعب از شاخزباناز 

 و به سه گروه آذربايجاني، تركمني استزبان گروه جنوب غربي  وهاي تركي جزبندي امروزي زبان
كند زبان تركي اشاره ميهاي عمومي موجود در به برخي از ويژگي اوشود. آنادولو تقسيم مي و

   شوند. در ادامه بررسي ميكه 
  

  بودنالتصاقي ةنبج. 1-1-1
گيري كه در تركيب ساختماني كلمات و تكواژهاي زبان تركي اولين خصوصيت بارز و چشم

نظر شكل  شده ازهاي شناختهها است. زبانبودن اين زبانالتصاقي و يا پيوندي ة، جنبوجود دارد
 1هاي التصاقي يا پيونديهجايي، زبانهاي تكزبان ةعمد ةكلمات و الفاظ به سه دستاختماني س

آيند از يك هجا به وجود مي هجاييهاي تكدر زبانكلمات . شوندتقسيم مي هاي تحليليو زبان
شود و معني آن در همان رشته هجايي تشكيل ميرشته كلمات تك و جمله از تسلسل يك
صورت  هاي ديگر بهپذيري كه در زبان. جريان تصريف و حالتشودمي تسلسل كلمات مفهوم

هجايي وجود هاي تكشوند، در زبانكلمات حاصل مي ةريش وند برافزودن پسوند و پيشوند و ميان
ها كلمات اصولاً فاقد جنبه و استعداد تركيب و تصريف هستند و ندارد. در اين دسته از زبان

هاي چيني و ژاپني . زبانشودميديگر عملي  ةها با دخالت كلماين زبانيري در پذجريان حالت
 كلمات كه از ةريش هاي التصاقي يا پيوندي، علاوه برها هستند. در زبانجزو اين دسته از زبان

                                                              
1 Agglutinative Languages 
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 مهم و مشخص ةدو وظيفادات پيوندي وجود دارند. اين پيوندها  شود،مييك يا چند هجا تشكيل 
كلماتي با مفاهيم مستقل  ،هاها با پيوستن به آخر ريشهدهند. يك دسته از آنيانجام مدر زبان را 

ديگر  ةافزايند و دستكلمات زبان مي ةوسيله بر ميزان ذخير آورند و بدينو جداگانه به وجود مي
زند. در اين ساها را در كلام ميسر ميپذيري آنو حالت 1ضمن الحاق به آخر كلمات، تصريف

داده ص تشخيو به سهولت از ادات پيوندي است يرناپذير يكلمه ثابت و تغ ةها ريشزباندسته از 
ه زبان لمهاي گروه تركي از جزبان است پيشوندي و يا پسوندي باشند. ها ممكن. اين زبانشودمي

 دها عموماًپيون ،هاهاي التصاقي پسوندي هستند يعني در اين گروه زبانتركي آذربايجاني جزو زبان
  شوند.ها و كلمات افزوده ميبه آخر ريشه
هاي يك يا نيز از الحاق پسوندها و پيشوندها به اول يا آخر ريشه 2هاي تحليليزبان

در جريان تركيب و تصريف غالباً در ساختمان خود ريشه  يمنته ؛شوندچندهجايي تشكيل مي
كنند در داخل ريشه براي خود باز مي دهد و بعضاً صوت و يا اصواتيهايي روي مينيز دگرگوني

 يختگيراين درهمريزد. بست آن فروميگسلد و چوبكلمه از هم مي ةو در مواردي نيز شكل اولي
اصلي  ةاي از ريششود و هيچ اثر و نشانهها به يك دگرگوني كامل مبدل ميدر بعضي از اين زبان

هاي سامي زبان انگليسي و فارسي و زبان از جملهاروپايي  و هاي هندماند. زبانبر جاي نمي
 هاها تغييرات و دگرگونيوع زبانالبته در اين ن. هستندها زبان عربي جزو اين دسته از زبان همچون

 ةريش به عنوان نمونه،كند. صورت خاصي نمود پيدا مي و در هر زبان به نيستنديكسان و همانند 
ولي در زبان فارسي  ؛شوندربي هر دو دچار تغيير ميانگليسي و عهاي زباندر اسامي و افعال 

شوند هاي فعلي به صور مختلف دگرگون ميدر عوض ريشه و كنداسامي عموماً تغيير نمي ةريش
  .)19 :1358 ،(فرزانه

  
  توالي پيوندها. 1-1-2

 ها است. بهاصل توالي منطقي پيوندها در اين زبان ،هاي تركيهاي تمايز زبانيكي ديگر از جنبه
و در معني  داردماهوي  ةچه كه وظيفهاي تركي از انواع پيوندها، آنموجب اين اصل، در زبان

                                                              
1 Inflection 
2 Analytic Languages 
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چه كه نقش آن گيرد. همچنين،قرار مي تر به ريشهنزديك ةود كلمه ايجاد تصرف كند، در فاصلخ
دورتري از ريشه  ةفاصل ،رودميمختلف كلام به كار  و براي همبستگي ميان اجزاي ردخارجي دا

 درشوند. مي تقسيمتوصيفي و تصريفي  ةذربايجاني پيوندها به دو نوع عمد. در زبان تركي آدارد
 ،سازندارتباط كلمه را با ساير اجزاي كلام فراهم مي ةپيوندهاي تصريفي كه وظيف مقايسه با

ايفا  آن بخشي بهمفهوم ةزمين كلمه و در دروند را در خو نقش از اين نظر كه پيوندهاي توصيفي
هاي توصيفي و تصريفي توالي پيوندها به حدود ريشه ةند. مسئلهست ترريشه نزديك به ،كنندمي

  ).21: 1358(فرزانه،  دشودر ميان اشكال هر يك از اين دو نوع نيز رعايت مي نيست ومحدود 
  
  ريشه (بن). 1-1-3

 ةواژ و پيوندندميآن  هاست كه پسوندها بدر زبان تركي آذربايجاني اصلي كلمه  ةپاي ،بن
مانند  ،هاي چندهجاييبن ،هجايي استقاعدتاً بن كلمات تركي تك .آورندجديدي پديد مي

ن تجزيه به ب نادر و صرفاً به لحاظ نظري قابل ،»پا«به معني  »آياق« و» بال«به معني » قانات«
  ).50 :1374 ،(هادي هستندهجايي تك

اشكال صوتي مستقلي هستند  هاريشهكه  گويدميها ريشه خصوص) در 69 :1358فرزانه (
منفرد و بدون در نظر گرفتن  صورت شان را بهها و حالات و حركاتكه موجودات و مفاهيم و جنبه

به دو نوع عمده قسمت مي نظر مدلول و معني ها از. ريشهكنندميمشخص  شانوابستگي متقابل
ها و نوع ديگر جان و جاندار و اوصاف و حالات آنها براي ناميدن موجودات بينوعي از آن ؛شوند

هاي هاي نوع اول را ريشهروند. ريشهكار ميه براي بيان تغييرات و حركات موجودات و مفاهيم ب
 فرزانه .نامندنشي يا فعلي ميهاي كهاي وابسته به نوع دوم را ريشهوصفي يا اسمي و ريشه

 (gör-mak) »گورمك«مانند ه هاريشه يكند كه در زبان تركي آذربايجان) اضافه مي69: 1358(
جز در موارد استثنائي كه ناشي از عدم تجانس اصوات  به ،(baş-qat-maq) »باش قاتماق«و يا 
ل و خواه هنگام تركيب با يكديگر و تشكي خواه هنگام پذيرش پيوند و ايجاد كلمات پيوندي ،است

  .كنندحفظ ميتركيب صوتي خود را  ،كلمات مركب
صورت يكپارچه تلفظ و  ترتيب بااينكه كلمات پيوندي عموماً و كلمات مركب اكثراً بهاينبه

 يمنته .وضوح نمايان است ها بهها در آنشوند، تركيب صوتي ريشهبه همين ترتيب هم نوشته مي
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 ولي در كلمات مركب، كلمات منفرد استكلمات پيوندي، تركيب صوتي پيوندها تابع ريشه در 
اي كلمات در زبان تركي زاج )47 :1391( رحماني .كنندتركيب صوتي خود را حفظ مي

را داراي  و اين اجزا كندميتفكيك پايه يا ريشه و پيوند تقسيم  آذربايجاني را به دو بخش قابل
 و پيوند آن استداند. پايه جزئي از سخن است كه داراي معني لغوي و كاربرد مستقل معني مي

پيوندها را  اوقسمت از اجزاي كلمه است كه خارج از كلمه، معني لغوي و كاربرد مستقل ندارد. 
  كند:به دو نوع تقسيم مي شانبرحسب وظيفه

 مانند: ،دنسازمعني تازه مي يد باشدن به پايه، لغات جدوندهاي اشتقاقي، كه با افزوده )الف
  باليق+چي

Çı  +  1)balıq 

(n.)1SUF   +  fish 

Fisher  
و كاري به معني و ساختمان  كنندمي، كه لغت را براي ورود به جمله آماده تصريفيوندهاي  )ب

  .مثل كتاب+لار ،واژه ندارند
Lar  +  2)kitab 

SUF (pl.)  +  book  
Books  

كه پيوندها تركيبات صوتي متغيري  كندمي) در مورد پيوندها بيان 72 :1358فرزانه (
 ةها دو وظيفو تنها با الحاق به آخر ريشه نيستندخود فاقد معني و مفهوم  خودي هستند كه به

يكي از اين وظايف ايجاد كلمات جديد براي ناميدن مفاهيم  :رسانندمهم و مشخص را به انجام مي
. بدين ترتيب، در استها براي ايفاي نقش دستوري در زبان ريشه كردندهمختلف و ديگري آما

و  دايجاد كلمات جديد براي بيان موار ةوظيف ،جمله زبان تركي آذربايجاني هاي پيوندي، اززبان
و نمودها و همچنين ايجاد همبستگي در ميان عناصر مختلف كلام به عهده  وجوه گوناگون اشيا

و  كامل پيوندهاها بدون بررسي نظام و از اين لحاظ بررسي دستور اين زبان استاين پيوندها 
  . جامع نخواهد بود

                                                              
 سازدپسوندي كه اسم فاعل مي1
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كنند به دو نوع ايجاد مي ريشه در) وندها را به جهت تغييراتي كه 78: 1358فرزانه (
ها جاي ميپيوندهاي توصيفي بلافاصله بعد از ريشه .كندميبندي توصيفي و تصريفي تقسيم

ها دارند. هريش ين پيوندها تكواژهايي هستند كه حالت پيوستگي ثابت و پابرجايي را باا ؛گيرند
نقش اساسي پيوندهاي تصريفي يك نقش ماهوي يا داخلي است. بدين معني كه پيوندهاي 

و  كنندميها تصرف هاي وصفي و فعلي، در معني و مدلول آنتوصيفي با پيوستن به آخر ريشه
ل ريشه، به شك آورند كه ضمن حفظ رابطه و مشابهت مفهومي بابه وجود ميرا اشكال و كلماتي 
مثال مي ندچ ارائة. كندميرا عوض  1اجزاي كلام ،ديگر بيان آيند. بهاي درميكلمات جداگانه
  :شدن موضوع كمك كندتواند به روشن

Daşlı  lı  +  3) daş 
stony (adj.)  ( adj.)2SUFF  +  stone  

 
Yazıçı   Çı  +  4) Yazı 

writer (n.)   (n.)3SUFF  +  writing  
 

yaxinlaş  laş  +5) yaxin 
come closer /v./  (v.)4SUFF  +near  

 
bildirmək  mək + dir  +  6) bil 

notification (n.)  SUF(n.)   (t.)5SUF    know  

  
  اصل توالي پيوندها. 1-1-4

) اصل توالي و تسلسل پيوندها را يكي از خصوصيات بارز و جهات نمايان 79 :1358فرزانه (
 ةداير اندازه موجب اين اصل، هر به .داندميهاي تركي و از آن جمله زبان تركي آذربايجاني زبان

                                                              
1 part of Speech 
2 adjective suffix 
3 noun suffix 
4 verb suffix 
5 A suffix changing verbs into transitive form 
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 ترمحدودتر باشد، به ريشه نزديك آخر كلماتدر جريان الحاق به پيوند شمول و حدود عمل 
 رارقدورتري از ريشه  ةتر باشد، در فاصلعمل آن وسيع ةشمول و حوز ةو به ميزاني كه داير است
هاي پيوندهاي توصيفي و تصريفي، پيوندهاي توصيفي در با توجه به ويژگي ،گيرد. بنابراينمي

  .گيرندميجاي ساختمان كلمات جلوتر از پيوندهاي تصريفي 
=dan - ١ımız - Lar - çı - I  -  7) yaz 

 SUF( from)  SUF  SUF(pl.)  SUF(n.)  SUF(n.)    write  

 
yazıçılarımizdan (from our writers) 

= ə - ٢iniz - lər - Li - K  -  8) Istə 

 SUF(to)  SUF  SUF(pl.)  SUF(adj.)   SUF(n.)    desire(v.) 

ıstəklilərinizə (to your beloved) 

  )79: 1358، فرزانهتوان مشاهده كرد (ترتيب و توالي پيوندها را مي هامثالاين در 
   

  پژوهش ة. پيشين2
» نمود« ةزمين صورت اجمالي آرا و نظرات پژوهشگران داخلي و خارجي در بهدر اين بخش 

   .شوندميهاي متفاوت بررسي و در ارتباط با دستور نقشي در زبان» زمان«و 
مطالعات زيادي هم از طرف پژوهشگران داخلي و هم از » نمود«و » زمان« خصوص در

هاي عنوان يكي از ويژگي بهرا ) نمود 1388( يديمج .اندطرف پژوهشگران خارجي صورت گرفته
 دارد كه اين موضوع برايو بيان مي كندبررسي ميساختاري و معناشناختي فعل در زبان فارسي 

 درسي دستور زبان هايباآن در كت از گرفت و پس توجه پرويز ناتل خانلري قرار اولين بار مورد
دستوري نمود و انواع گوناگون آن  ةها و مرزهاي مقولجنبه كند تااو تلاش ميشد.  فارسي مطرح

) نيز به بررسي نمود و انواع آن و 1391( يلنخاو و. استاجي كندرا در زبان فارسي معيار بيان 
سي زمان دستوري و نمود، بيان و ضمن برر پردازندميتمايزات نمودي عمده در زبان فارسي 

) نمود را يكي ديگر 71: 1385گلفام ( تواند بيش از يك نمود داشته باشد.ند كه هر فعل ميكنمي
يك  كه نمود معتقد استشود و متبلور مي كند كه در ساختار فعلاز مقولات دستوري معرفي مي

                                                              
1 First plural possessive pronoun 
2 Second plural possessive pronoun 
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 كندمي) بيان 1391( ييرضاباشد. زمان مي واقع بازتاب ميزان تداوم رخداد فعل در محور فعل در
ار نظر شروع، پايان، استمرار، تكر اي دستوري است كه بيانگر انجام گرفتن فعل ازكه نمود مقوله
  بودن است. و يا در جريان
هاي مختلف نگريستن به ساختار زماني درون يك موقعيت نمود را راه) 1976( كامري

هاي فعلي چون زمان و وجه تر از ديگر مقولهنمود ناشناخته داند و بر اين باور است كه مقولةمي
 ،»يكنش«، »ستايا«هاي نمود به چهار دسته افعال ) افعال را بر اساس ويژگي1967( است. وندلر

دستوري و معنايي  ة) نيز به مقول1985( 1. شوپنكندميبندي تقسيم »يتداوم«و  »ايلحظه«
الگوي تقسيم  ،نمود معتقد است كند وياد ميدو نمود استمراري و كامل پردازد. او از مينمود 

داند كه مانند ميدستوري  ة) نيز نمود را يك مقول1992عمل فعل در بعد زمان است. كريستال (
طول زمان يا فعاليت زماني موجود در مفهوم  دهندةنشدن يك عمل، نشانشدن و يا تفاوت تمام

و زمان را يك ا داند.مياز مصاديق زمان  نمود را و زمان) 1383( مهيچ. ابوالحسني استفعل 
. كندمعرفي ميموقعيتي اي و دروناشارهموقعيتي و نمود را يك مفهوم غيربروناي و مفهوم اشاره

نمود كامل كليت يك  دارد كهو بيان مي پرداختهقص نا و تمايز نمود كاملبه نمود  بحثدر  وي
نمود ناقص به  كه يحال در ،دهدموقعيت را بدون اشاره به عناصر زماني دروني آن نشان مي

وي  .دهدتوجه قرار نمي آغاز و پايان عمل را مورد و كندساختار زماني دروني موقعيت اشاره مي
ترتيب  به» شستموقتي علي رسيد داشتم ظرف مي« در جملةبين اين دو نمود  تفاوتبراي بيان 

كند كه در آن، فعل اول نمود كامل و فعل اشاره مي »شستممي داشتم«و » رسيد« دو فعلبه 
 ،»افتادن«مانند فعل » آغازي«هاي نمودي را به سه نوع اين مطالعه فعلدوم نمود ناقص دارد. 

  .كندميي بندطبقه» كردنتكرار«مانند » استمراري«و » گذاشتنكنار«مانند » پاياني«
رويكرد شناختي بسط استعاري و  نمود را بر پاية) 1395( بيرقدار و دستلان، ابراهيمي 
نمود  يسازهاي نظري مناسب، به مفهومضمن ارائة چارچوب و كنندبررسي ميهاي نمودي مولفه

 ةليوس نمودي كه به  -نمود دستوري بررسيدر  مطالعه ودر اين  .پردازندميواژگاني و  دستوري
با ي و شدگيدر چارچوب نظرية شناختي دستور -شوديواره اعمال ممعين بر جمله يهافعل

                                                              
1 T. Shopen 
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و با استناد به مطالعات تاريخي و ذكر  )1997(1بسط استعاري هاينه كرديگيري از روبهره
 لافبرخ. اندشده يسازدستوري زبان فارسي مفهومنمودهاي  از فارسي باستان و ميانه، ييهامثال
براي زبان فارسي قائل  را دستوري ساده، استمراري و كامل كه سه نمود) 1379( ينيالدةمشكو
در نظر گرفته شده است. نمود دستوري مستمر و كامل  دوبراي اين زبان  مطالعه، در اين است
 كارگيري ضمن به  -خاص استهايي نمودي كه مستتر در معناي واژه -نمود واژگاني بررسيدر 

باهم ها ، اين مؤلفه»2ذيل به صدر«و با رويكرد جديد ) 1967وندلر (مودي برگرفته از هاي نمؤلفه
نمودهاي  يسازمفهوماست.  شده اشاره موقعيتي در زبان فارسي و به پنج نمود  شدهبيترك

 يشناختي، ابداع رويكرد شناسينظري مطرح در زبان يهادستوري و واژگاني براساس چارچوب
مله از ج ،فارسي يافتن يك نمود موقعيتي جديد در زبانو  نموديهاي جديد در استفاده از مؤلفه

  . باشديم مطالعهنكات جديد در اين 
معنايي در  ةمشخص صورت به كه آن) به نمود واژگاني و انواع 1390چيمه (ابوالحسني 

دهد، پرداخته است. فعل موجود بوده و روند انجام فعل را از استمرار، تكرار، تداوم و غيره نشان مي
» پويا«و » ايستا«دستوري جدا و متمايز و به دو نمود  از نمودنمود واژگاني  مطالعه، نيدر ا
اي خود به دو و افعال لحظه» تداومي«و » ايلحظه«به دو گروه » پويا«. افعال شودمي كيتفك

نيز در دو گونه » تداومي«شوند. افعال تقسيم مي» تداومي«و » كوتاه-ايلحظه«نمود 
مفهوم زمان و نمود در نظام دستور  شوند. در موردبندي ميطبقه» ناپذيرنهايت«و » پذيرنهايت«

ي متفاوت و نسبتاً محدودتر اگونه بهبايد ذكر شود كه در اين نظام مفاهيم مربوطه  نقشي هليدي
) ساختار 1985. هليدي (اندمطرح شده» وندلر«و » تالكريس«، »شوپن«، »كامري«ي هادگاهيداز 

. كندميتقسيم  ماندهباقينامد به دو بخش وجه و نقشي يك بند را كه اصطلاحاً ساختار وجه مي
) 2014( 3باشد. تامسونمي» محمول«و » زمانداري«وجه در اين نظام خود شامل دو عنصر بخش 

                                                              
1 B. Heine 

لفة نمودي كه هر كدام داراي مو افعال مختلف را بررسي كرده است و سه» ذيل به صدر«) با روش 1967وندلر ( ٢
ها با هم تركيب لفهمووجوه مختلف » ذيل به صدر«باشند را براي افعال تعيين كرده است. در رويكرد دو وجه مي

 ها پيدا شود.هايي براي هر كدام از اين تركيبشود تا مصداقشوند و تلاش ميمي

 
3 G. Thompson 
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 هليدينمايي باشند. توانند بيانگر زمان و قطبيت و يا وجهداند كه ميها را عناصري ميزمانداري
دانند كه اين محدويت را از مي 2»محدودگر گزاره«) نيز اين عناصر را عامل 2004( 1متيسنو 

) در مورد 2014ون (كنند. تامسنمايي در مورد گزاره ايجاد ميكردن زمان و وجهطريق مشخص
  كنند:كه اين عناصر توسط زمان ثانويه و فعل واژگاني نمود پيدا ميگويد ها ميمحمول

9) Predicator: auxiliary (secondary tense) + lexical verbs  

 باشد و ، اتفاق و حالت و... مينشانگر عمل همدر اين رويكرد محمول خود  گريد انيب به
  به عنوان نمونه:  .بيانگر زمان دوم است هم

10) We will   have finished it by six o’clock for sure. 
                         predicator 

  

will زمانداري، ةنشانhave   نشانگر زمان ثانويه وhave finished  استبيانگر محمول .
به شكل تلويحي در خود را  ه مفهوم نمود در نظام دستور نقشيآيد كمينمونه چنين بر اين از

ها را بخش محتوايي ) محمول155ص  2004( 3دهد. اقينزبخش محمول ساختار وجه نشان مي
 ”am  reading“كند كه گروه فعلي  ميبيان او  مثال عنوان به .دانديا واژگاني گروه فعلي مي

نقش محمول را بازي  readingزمانداري و بخش دوم  عنوان به am: بخش اول دارددو بخش 
 بازگودهند از محمول ارائه مي )1985( و هليدي )2014( كند و همان تعاريفي را كه تامسونمي
و در آن  پردازدمي) به بررسي وجه فارسي با رويكرد دستور نقشي 1383. ميراحمدي (كندمي

ه ك جا. در زبان تركي آذربايجاني تا آنكندمطالعه ميعناصر فاعل و زمانداري را در بخش وجه 
  . نشد مشاهدهنظام دستور نقشي هليدي باشد،  اي كه بر پايةمطالعه، است نگارنده بررسي كرده

  

  پژوهش. چارچوب نظري 3
هاي ي است كه علاوه بر توجه به لايهشناسهاي زبانليدي يكي از نظريهگرايي هنقش نظرية

 عبارت ساختاري درون بندها و متن، به معناي بافت موقعيتي و غيرزباني متن نيز توجه دارد. به
علاوه بر عوامل دروني متن، عوامل بيروني آن نيز كه همان  شود تاميديگر در اين رويكرد تلاش 

                                                              
1 Mathiessen 
2 proposition 
3 S. Eggins  
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ماعي هاي اجتنظر باشد. توجه به عوامل بيروني يعني توجه به نقش واقعيت زباني است، مد 1بافت
آن چيزي است كه باعث درك درست ما از متن  آمدن گفتارآدمي در پديد و تفكر و انديشة

 . به)1393(هليدي و حسن،  هستنداز يك فرآيند واحد متن و بافت دو جنبه  ،واقع شود. درمي
مي 2نقشكه اصطلاحاً فرا كندبررسي ميزبان را  ة) سه كاركرد گسترد1985هليدي ( ،كلي طور

 گووگفت براي زبان از استفاده به نقش،فرااين  :3اند از فرانقش تجربينامد. اين سه نقش عبارت
اي براي عنوان وسيله از زبان به ،نقشفرادر اين  :4بينافرديفرانقش  .دارد اشاره جهان مورد در

اي گونهبه ،نقشفرادر اين زبان : 5فرانقش متني شود.ايجاد ارتباط و تعامل با افراد استفاده مي
در نظام  رود تناسب داشته باشد.كار ميهبافتي كه در آن ب باشود كه دهي و شكل داده ميسازمان

. از ميان اين سه ها استكردن واژگان با فرانقش يا كاركرد آنهماهنگ ،دستوردستور نقشي، كار 
كه  استنقش بينافردي است، فراچه كه با موضوع جستار حاضر در ارتباط ها آننقشنوع فرا

  : گيردبراي آن در نظر مي را )11( ةرابط  )2014تامسون (
11) interpersonal roles: subject + finite + predicator + complement + adjunct 

  داري + محمول + متمم + افزودهفرانقش بينافردي: نهاد + زمان
بخش وجه در اين رويكرد  .استمانده دو بخش وجه و باقي شاملهر بند  در اين نقش
 كه داندمي را عنصري داريزمان) 51 :2014( تامسون. شودرا شامل ميداري عناصر نهاد و زمان

 متيسن و هليدي كه تعريفي. است بحث قابل نماييوجه يا و بودنمنفي و مثبت و زمان نظر از
 را 6گزاره گرمحدود نقش عنصر اين كه است اين كنندارائه مي داريزمان عنصر از) 115 :2004(

دهد. مي انجام روش دو به را عمل اين و كندمي مقيد را آن شعاع و حدود كه معني بدين دارد،
) و هليدي 2014تامسون (نمايي است. دادن زمان و ديگري تعيين وجهها نشانيكي از آن روش

هايي كه زمان را : اول آنكنندبه دو گروه تقسيم ميرا  هاداريزمان )115: 2004( يسنو مت
 ،كنندنمايي را مشخص ميهايي كه وجهو دوم آن do / have / be ،دهند مانندنشان مي

                                                              
1 context 
2 Metafunction 
3 Experiential metafunction 
4 Interpersonal metafuction 
5 Textual metafunction 
6 Proposition 
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ها داريزمان بر اين اساس،گر زمان هم باشد. تواند بيانالبته گروه دوم مي  can / may.دمانن
دهد كه فعل در زمان حال ساده د. اين حالت زماني رخ مينشوادغام  1واژگانيبا فعل  توانندمي

و فعل  داريزماناز دو عنصر نقشي  satو  talkهايي مانند فعل در نتيجه،ساده باشد.  ةيا گذشت
  :مانند. اندشده اصلي تشكيل

12) He sat at a table 
   + lexical verb ٢F             

شود مياطلاق  ،استداري زمانكه غير از نهاد و  بندبخش از به آن  ماندهباقيدر اين نظام، 
در اين نظام، عنصر  شود.تقسيم مي 3افزوده و متمم، محمول ياكه خود به سه قسمت گروه فعلي 

كه بندهاي غيراصلي يا فرعي صورتي ، دردارندتوأمان وجود  اصلي بندهاي محمول درداري و زمان
  :)1( ةداشته باشند، مانند نمونداري، بدون عنصر زمان ،توانند فقط محمولمي
  

at the sky    looking  for a while  stood   13. He 

          

  predicator   finite + predicator  

       

non-major clause   major clause  

  
فرآيندي نشانگر كه علاوه بر اين مهم ديگري كه بايد ذكر شود اين است كه محمول ةنكت

زمان  نقش ،و فاعل نيز در آن دخيل است شودميرا شامل است كه اتفاق، عمل، حالت و غيره 
 در آرا و نظرات شدهمطرح» نمود«ديگر مفهوم  بيان به .ايفا كندتواند دوم يا ثانويه را نيز مي

 عنوان بهكند. و ...، در بخش محمول ساختار وجه تظاهر مي )1967( ، وندلر)1976( 4امريك
  ):63: 2014تامسون ( )14(» بند«مثال در 

14) We will have finished by six o’clock for sure.  
                                                              
1 Lexical Verbs 
2 Finite 
3 Adjunct 
4 Comrie 
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                     predicator  
will نشانگر زمان آيندهداري، در نقش زمان، have finished نشانگر نقش محمول  در
در  قبل از زمان ارجاعيشدن رويدادي تمامكه  است حالت و زمان ثانويه ،اتفاق ،فرآيند عمل

  .دهدرا نشان مي آينده
 انجام پژوهشروش  .3-1

نصر ع به دنبال بررسيو  استتوصيفي و تحليلي  پژوهشيك  مطالعهكه اين با توجه به اين
، لاجرم بررسي اجمالي استنمود و زمان در زبان تركي آذربايجاني از منظر نظام دستور نقشي 

هايي هابتدا نمون ،بنابراين؛ رسدناپذير به نظر ميساختمان دستوري واژگان اين زبان امري اجتناب
 .شودميآذربايجاني در قالب جملات كوتاه بررسي و در آن پيوندهاي زمان مشخص  از زبان تركي

انگليسي با  هايي از بندهايآن در قالب نمونههاي بعدي ساختار وجه با زيرمجموعه ةدر مرحل
و عملكردهاي دستور سنتي زبان تركي آذربايجاني در  شوندمي ليتحلشان هاي تركيمعادل

 مقايسه و بررسي» نمودزمان و «با موضوع  در ارتباطام دستور نقشي مقايسه با رويكرد نظ
 در هر دو زبان با توسل به الگوي ساختار وجه شدهارائههاي نمونه اين پژوهشدر . گردندمي

صورت كه  بديناست.  ريزي شدههليدي پايه كه در مدل نظام دستور نقشيشوند مقايسه مي
عنوان  ، بهماندهباقيو بخش  شودميداري تشكيل ساختار بخش وجه از دو بخش نهاد و زمان
. رودميكار ه ب در زبان تركي »نمودزمان و « دهندةمعياري براي تشخيص و مقايسة عناصر نشان

م دستور طرف از منابع موجود و مرتبط با نظا يك هاي لازم براي شناخت ساختارهاي وجه ازداده
 ،رف ديگرو از ط شونددريافت مي نقشي در زبان انگليسي و منابع دستوري زبان تركي آذربايجاني

  شود. استفاده ميو ادبي موجود در زبان تركي آذربايجاني  از منابع متون داستاني
  

  ها. تحليل داده4
بندي، در اين بخش ردهنظر بودن زبان تركي آذربايجاني از با توجه به عنوان پژوهش و التصاقي

عنوان پيوند هاي زمان شناخته ه دستور زبان تركي ب هايي كه دررسد كه پيوندلازم به نظر مي
 ب رويكرد دستور نقشي، درها درقال، اين پيوندورد بررسي قرار بگيرند و در مرحلة بعداند، مشده
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 يهايشوند تا تفاوتقايسه ا زبان انگليسي مطالعه و مو در مقايسه ب» وجه ساختار « بخش وجه
  د.  نكه در اين دو رويكرد در قبال مقوله زمان و نمود وجود دار شوندمعلوم 

  
  پيوندهاي زمان در تركي آذربايجاني .4-1

در زبان تركي آذربايجاني به  عنصر زمان و نمود بيان شد،گونه كه در بخش مقدمه همان
شوند، به تكواژ پايه اضافه ناميده مي )ӕk( »اك«پيوندهايي كه اصطلاحاّ در تركي  اسطةو

 ودشميهاي منابع دستورنويسان زبان تركي آذربايجاني معلوم چه كه از بررسياما آن .شوندمي
چه كه آن( استيا نمود فعل  انعقاد گر نحوةيسان پيوندهايي را كه بياناين است كه اين دستورنو

با پيوندهاي زمان يكي گرفته و تمايزي  )شوددر نظام دستور نقشي در بخش محمول بيان مي
 يمحمد)، 159: 1374)، هادي (30: 1358فرزانه ( ،مثال عنوان اند. بهها قائل نشدهميان آن

هاي آن را پيوندهاي گونهو تكواژ ir) تكواژ 129: 1391( يرحمان) و 60: 1387)، خلخالي (1397(
كه اين زمان، وقوع  كندمي) در تعريف زمان حال بيان 1358فرزانه ( كنند.زمان حال معرفي مي

ين ا وسيلة هرگاه حركت و كنشي كه به كند، بنابراين،فعل را در حال تكلم بيان ميو حدوث 
ها را خصلت و خصوصيات دائمي موجود باشد، زمان فعل، تمام زمان وشود، جززمان بيان مي

عنوان پيوند  را به آن و تكواژگونه irپيوند  ،ها) كه در آن16) و (15هاي (مانند مثال؛ گيرددربرمي
  كنند.زمان حال معرفي مي

15. Bilirəm. 
 

 

16. Görürəm. 

16. Gör -ür -ə m.

 see SUF(PRS) I 

  
واقع  را كه در  ərيا ar ) پيوندهاي160 :1374) و هادي (132 :1358همچنين فرزانه (

غيرقطعي و احتمالي و علامت استمرار عمل  آيندهند، پيوند زمان هست يك تكواژ ةدو تكواژگون

15. Bil -ir ə m.

 Know SUF(PRS) I 
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)، 19و () 18)، (17( ةشمارهاي كه در نمونهصورتي در كنند.ميدر مطلق زمان معرفي 
 مان را. عامل زمان گذشته درنه ز ،دهندفرآيند و حدوث فعل را نشان مي  ərيا arهاي گونهتكواژ

غيرقطعي با عدم  آينده) مفهوم استمرار و 19) و (17هاي (و در شماره di- ) تكواژ 18شمارة (
  كند.معني پيدا مي di-حضور پيوند 

  
17. Bir yol taparam. 

17. Bir  yol   tap -ar -am. 

 A way find   SUF(AOR) I (pro) 

I (will) find a way. 

 

18. Bir yol tapardim. 

18. Bir yol   tap- ar -di -m. 

 A way find SUF(AOR) PST I 

I would find a way. 

 

19. Tez gələrəm. 

19. Tez g əl -ər - əm 

 soon com SUF (AOR) I 

I (will) come soon. 

  
را در  miş /-müş-) و... پيوندهاي 1358)، فرزانه (1374( يهاد)، 1383( يويگاحمدي 

زمان حال كامل و به ترتيب نشانگر  ،di- ) با حضور و عدم حضور پيوند21( ) و20هاي (شماره
كه  گرپيوندهاي دي نظر كاركرد بين اين پيوند با از كنند و هيچ تمايزيكامل معرفي مي گذشتة

 ər ياar  همانند پيوندهاي اين پيوندها نيز ،واقع . در،شوندقائل نمي ،باشندنشانگر زمان مي

 )20( هايدر شماره زمان دهند و عاملانعقاد رويداد را نشان مي ةبلكه نحونيستند،  معرف زمان
هاي پيوندها تكواژگونهاين لازم به ذكر است كه  شوند.بيان مي  id-به ترتيب با تكواژ صفر و) 21(و 

  ارد.ديا بن فعل  هاي آوايي ريشهها بستگي به ويژگيكدام از آن و انتخاب هر هستنديك تكواژ 
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20. Onu görmüşəm. 

20 Onu gör – müş – əm. 

 him/her see have I 

I have seen him/her. 

 

21. O yerində uzanirdi 

21 O yer-in-də uzan-ir di 

 He on the bed lying down Was 

 S 
A P F 

Mood  

 

  نظام دستور نقشي ةبحث زمان در تركي و انگليسي بر پاي. 4-2
عنصر زمان در رويكرد دستور نقشي در بخش وجه توسط  ،بيان شدطوري كه همان

دهد. انعقاد يا فرآيند حدوث فعل در بخش محمول رخ مي ةو نحو شودنشان داده مي داريزمان
داري و بخش محمول در هر دو زبان عنصر زمان ) به بررسي و مقايسة23) و (22(هاي نمونه
  پردازد:مي

22. He was lying down on the bed. 

He Was lying down on the bed. 

subject Finite predicator Adjunct 

Mood Residue 

 
O yerində uzanırdı. 

O yer- in- də uzan- ir - dı. 

He on the bed lying down was 

S A P F 

 Mood  

 

23. Ali is working on the farm. 

Ali is working on the form 

S F P A 

Mood Residue 
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Əli zəmidə işlə – (y) ir 

Əli zəmidə işlə – (y) ir  

Ali on the form working is 

S A P F 

 Residue  

 Mood  

 

در زبان تركي در بخش   ir-) در هر دو زبان، پيوند23) و (22هاي (در بررسي نمونه
به ترتيب با  داري در بخش وجهو زمان داردو نقش محمول را  ساختار وجه حضور ةماندباقي

  .كندمي و تكواژ صفر نمود پيدا  id-پيوندهاي
24. Two days ago they didn't go to the garden. 

Two days ago they didn't go to the garden 

A S F P A 

 Mood   

Residue 

 
iki gün qabağ onlar bağa getmədilər. 

iki gün qabağ on-lar bağ-a get mə-di lər 

Tow day ago they to the garden go didn't they 

A S- A P F -ubject 

Resi- Mo - due -od 

  

25. He wrote a story about his friend. 

He [past] wrote a story about his friend 

S F P C A 

Mood  Residue 

 
Dostunun həqində bir hikayət yazdı. 

Dost-u-mun həq-ın-də bir hikayət yaz -dı+ 

About his friend a story write PST 

A C P F+S(3rd Sg) 

Residue Mood 
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26. It was not the branch that he had broken. 

It Was not the branch that he had broken 

S- F complement -ubject 

  Residue  

 Mood   

Qırdığı, budağ deyildi. 

qır-dı-ğı budağ deyil - di 

That he had  
broken/ it 

the branch wasn't 

S C F.S.3rd Sg() 

 Residue  

Mood   

 

-با تركي  و در didn’t با آن منفي شكل در گذشته داريزمان) 25( و )24( هاينمونه در

mədi  در هر دو زبان به ترتيب با )26( در مثال وwasn’t  و-deyil–di   شودمينشان داده .
 به مثبت حالت در گذشته داريدر زبان انگليسي، زمان) 25( و) 24( هايمثال ديگر در طرف از

 تركي زبان در كه صورتي در ؛است عيني داراي نمود منفي حالتو در  واژگاني فعل با ادغام حالت
 فعل به و دارد عيني نمود گذشته، داريزمان تكواژ ،)25) و (24( مورد دو هر در آذربايجاني

  خورد. مي پيوند واژگاني
27. I have told him. 

I have told him 

S F P C 

Mood Residue 

 
Ona demişəm. 

Ona de-miş  əm 

him told have I 

C P F S 

Residue Mood 

 

28. They had told her. 
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They had told her 

S F P C 

Mood Residue 

 
Ona demişdilər 

Ona de-miş -di -lər 

her/him told had they 

C P F S 

Residue Mood 

 

 -برخلاف نگرش دستور سنتي، نه در جايگاه وجه miş-پيوند  )28() و 27( هايمثالدر 
نگر بيا ،بنابراين است؛ شده بلكه در جايگاه محمول واقع -داري در آن جاي داردكه عنصر زمان

 di- با حضور و عدم حضور پيوند حال كامل به ترتيب كامل با زمان نيست و تمايز زمان گذشتة
  شود. مي حاصل

29. He is going to work. 

He is going to work 

S F P A 

Mood Residue 

 
O işə gedir. 

O iş-ə ged-ir  

he to work going is 

S A P F 

 Residue  

 Mood  

 
30. He was going to work. 

He was going to work 

S F P A 
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O işə gedirdi. 

O iş-ə ged-ir -di 

he to work going was 

S A P F 

 Residue  

 Mood  

 مثال. در شودمي بعد از فعل و در بخش محمول واقع  ir-ونديپ) 30) و (29( هايمثالدر 
 -di ) تكواژ نشانگر زمان گذشته پيوند30( و در شمارة 1نشانگر زمان حال تكواژ صفر) تكواژ 29(

  باشد.مي
  

  گيري. بحث و نتيجه5
در مورد پيوندهاي زمان در دستور  )19) تا (15( هايمثالهاي تحقيق در از مجموع يافته

  ir- ايآذربايجاني پيوندهآيد كه در دستور زبان سنتي تركي زبان تركي آذربايجاني چنين برمي
و   irبدين معني كه پيوند شوند؛مي عنوان پيوندهاي زمان در نظر گرفته به   ar/ər-و

غيرقطعي و تكواژي براي  آيندهگر نشان ar/ər-هاي آن بيانگر زمان حال (استمرار) و تكواژگونه
 -miş ونديپ) 21) و (20هاي (شوند. همچنين در نمونهحال ساده) معرفي ميزمان (بيان مطلق 

كامل شناخته  ةعنوان تكواژهاي حال و گذشت، به ترتيب بهdi-با حضور و عدم حضور پيوند 
قاد فعل انع ةشوند. به تعبير ديگر در دستور سنتي با نوعي از آميختگي زمان و نمود و يا نحومي

   .مواجه هستيم
ها در داريزمان )28) تا (22( هايمثال شده درهاي ارائهاز طرف ديگر با توجه به نمونه

رار ق ماندهباقي، در بخش هستنديا حالت وقوع عمل  »فرآيند«ها كه نشانگر و محمول بخش وجه
شان، در جايگاه هايسه تكواژ به همراه تكواژگونه اين د كهندهنشان مي هاگيرند. دادهمي

بايد فرآيند وقوع فعل را نشان بدهند نه زمان وقوع آن را.  اصولاًو  گيرندميها قرار محمول
ند. نيستگر زمان فعل نشان ،كه در دستور سنتي ذكرشدهچنانها آنتكواژاين ديگر، بيانبه

كه عنصر زمان حال در زبان تركي  مشخص شد) 30( و )29)، (23( هايمثال همچنين با مقايسة

                                                              
1 Zero Morpheme 
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يوند با عدم حضور پ بلكه ذكرشده،پيوندهاي  ةواسطه ببرخلاف تصور دستورنويسان سنتي نه 
وجه » زمانداري«ور نقشي در بخش مطابق دست ؛ اين امركندنمود پيدا مي )-diگذشته (زمان 

  گيرد. قرار مي
) حاكي از آن است كه تكواژهاي زمانداري بر خلاف زبان 26) تا (24هاي (بررسي نمونه

ر تمام ددر زبان تركي آذربايجاني م با فعل واژگاني هستند، انگليسي كه در مواردي به حالت ادغا
اسخ به در پ ،خلاصه طوربه اند.به فعل واژگاني پيوند خوردهعيني و تكواژ وابسته  صورت بهموارد 
در زبان تركي آذربايجاني   miş-و ir ،-ar/ər-هاي توان گفت كه پيوندمي پژوهشاول  پرسش

اند، نقش هاي زمان معرفي شدهپيوند عنوان بهچه كه در تمام كتب دستوري موجود خلاف آنبر
ر ب ودهند. در پاسخ به پرسش دوم انعقاد فعل را نشان مي ةو نحو اندنمود را در اين زبان داشته

در زبان تركي آذربايجاني بيانگر زمان  id-كه پيوند  ديآيبرمهاي تحقيق، چنين داده اساس
را نشانگر زمان  ir-ن زبان تركي آذربايجاني كه پيوند نويسانظر دستور برخلافو  استگذشته 
ژ تكوا«دانند، پيوند زمان حال در اين زبان با عدم حضور پيوند زمان گذشته يعني با حال مي

  يابد. تحقق مي» صفر
با زبان انگليسي و با توجه به ساختار وجه  هاآن ةها و مقايسبر اساس نتايج حاصل از داده

 عنوان به» تكواژ صفر«و  id-توان گفت كه ميسوم  پرسشدر دستور نقشي، در ارتباط با 
بخش وجه جاي » زمانداري«هاي خود در زبان  انگليسي، در بخش تكواژهاي زمان، همانند همتا

هاي مانند معادله miş- و  ir،-ar/ər–هاي پيوندطبيعتاً نقش بيان زمان را دارند.  و گيرندمي
ند. كنگيرند و نقش نمود را بازي ميقرار مي ماندهباقيدر بخش محمول خود در زبان انگليسي 

هاي زمانداري در زبان كه پيوند شدمشخص  هاچهارم تحقيق، با توجه به داده پرسشدر پاسخ به 
سي، اين انگليزبان كه در  ، در صورتيدارندعيني  تركي هميشه به شكل يك تكواژ وابسته نمود

شوند و در ساده فقط در بندهاي منفي ظاهر مي هاي حال و گذشتةزمانداري در زمانتكواژهاي 
هاي از نظر ارتباط اين تحقيق با تحقيقكنند. هاي مثبت به حالت ادغام با فعل نمود پيدا ميبند

ر زبان نظام دستور نقشي د ةبررسي زمان و نمود بر پايتوان گفت كه تحقيق حاضر به پيشين مي
ي نوع هب نيبنابراو از اين نظر طبيعتاً با ساختار وجه سر و كار دارد.  پردازدميتركي آذربايجاني 

. بعضي از است نمايي و زمان و نمود همسويي دارند، در ارتباطوجه -هايي كه با  وجهبا پژوهش
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  ) 1پيوست (
  فهرست اختصارات

 معادل فارسي معادل انگليسي  علامت اختصاري

 zero تهي  
1st  first اول  
2nd  second دوم  
3 third سوم 

3rd  third سوم  
A adjunct افزوده 

adj. adjective صفت  
adv. adverb قيد  
AOR aorist نمود عادتي 

C complement متمم  
F finite فاينايت 

n. noun اسم  
P predicator محمول 

Pl plural جمع  
Poss. possessive ملكي  
Pro. pronoun ضمير  
PRS present حال  
PST past گذشته  
S subject نهاد  
Sg singular مفرد  
suf. suffix  پيوند يا پسوند  
t. transitive متعدي  

 
Turkish language alphabets 

ə / æ /  : خx 

q / g /   :گg 

Ş / ∫ /  :غğ  
Ç / t∫ /   

Ç / dз /   
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Abstract 
Due to the fact that the grammatical sources of the Azerbaijani Turkish 
language are generally based on traditional grammar and no distinction 
is made between the elements of tense and aspect in this approach, so 
the present study examines and compares these two elements in the 
Turkish and English languages based on the Halliday’s systemic 
functional grammar. In the first stage, the conjunctions of tense in 
Turkish language and then aspect in the form of English sentences with 
their Turkish equations were compared and examined and the following 
results were obtained: in all sources of traditional Azerbaijani Turkish 
grammar conjunctions -'ir ', "ar / ər And - miş, which actually represent 
the process of occurrence of the verb, are considered as representatives 
of tense. In other words, in the Turkish traditional grammar we are 
faced with a kind of fusion of tens and aspect. On the other hand, in the 
systemic functional grammar, the aforementioned morphemes are not 
included in the tens group, but, in the residue part, they play the first 
role of the predicators, i.e., they express the temporal aspect of the 
occurrence of the verbs. Also it was found that present tense morpheme 
in the Turkish language – contrary to the traditional grammar - is 
represented by the absence of the morpheme ‘- di’, that is, with a zero 
morpheme which according to the systemic functional grammar is 
placed in the 'predicator section. Tens morphemes in Turkish, unlike in 
English, which in some cases appear in the form of integration with 
lexical verbs, are always connected to the lexical verb base in the form 
of dependent morphemes. 
 
Keywords: Aspect, Functional Grammar, Predicator, Residue, Tense 

 


